
صبح روز هشتم مهر 1360، خبر 
زیر از طرف ستاد مشترک ارتش 
جــمــهــوری اســـلامـــی در اخــتــیــار 
خبرگزاری پــارس قــرار می گیرد و 
در صفحه دو روزنــامــه اطلاعات 
ــان  ــود: هــم وطــن مــنــتــشــر مــــی شــ
ــران، یک  ــ عــزیــز و شــهــیــدپــرور ایـ

فروند هواپیمای ســی130 ارتش 
جــمــهــوری اســلامــی ایـــران حامل 
شهدا و مجروحین جنگ که در روز 
گذشته از اهواز عازم تهران بود، 
در ســاعــت نـــوزده شــب گذشته 
دچار سانحه شد و در میدان تیر 
کــهــریــزک ســقــوط مــی نــمــایــد. در 

این حادثه تعدادی از سرنشینان 
هــواپــیــمــا نــیــز شــهــیــد و تــعــدادی 
مـــجـــروح و مـــصـــدوم مــی شــونــد. 
موضوع تحت بررسی می باشد 
که پس از تکمیل نتیجه به آگاهی 
هــم وطــنــان عزیز خــواهــد رسید. 
ســتــاد مشترک ارتـــش جمهوری 

پیش درآمد

با شنیدن خبر سقوط هواپیما و 
شهادت جــهــان آرا، همه در سپاه 
خرمشهر شوکه شده بودیم. من 
دیگر حالم دســت خــودم نبود. از 
زور گــریــه نمی توانستم خـــودم را 
کنترل کــنــم. در مــراســمــی کــه در 
نمازخانه سپاه گرفتند، به حدّی 
بی تابی کردم که چند نفر زیر بغلم 
را گرفته و از نمازخانه بیرون آورده 

و آب به صورتم زدند. 

بعد از عملیات ثامن الائمه، من به مقرمان در 
ماهشهر در شرکت ابیکا رفتم. جــهــان آرا هم به 
ابیکا آمــد. حال و احــوال کردیم و پرسیدم: »چه 
خبر محمد؟« گفت: »قــراره پسر دومــم به دنیا 
بــیــاد، دارم مــی رم تــهــران.« پرسیدم: »حــالا کی 
می خوای بری؟« گفت: »همین امروز با یه سری از 
فرمانده ها با هواپیما دارم میرم. قراره توی یکی، دو 
روز آینده بریم پیش امام و گزارش عملیات ثامن 
الائمه رو به امــام بدیم.« او با خوشحالی اضافه 
کرد: »با کلاهدوز صحبت کردیم، یه سری برنامه 
داریــم. می خوایم اگه خدا بخواد ان شــاءالله بعد 

از این که خدمت امام رسیدیم و گزارش عملیات 
رو دادیـــم، برنامه آزادی خرمشهر رو بچینیم.« 
 بعد از ایــن، خداحافظی کرد و ســوار ماشین شد

 و رفت.
چند ساعت بعد، محمد فروزنده تلفن زد و به من 
گفت: »تو از محمد خبری نداری؟« گفتم: »چرا، 
امروز پیش من بود. قرار بود بره تهران!« پرسید: 
»بــا چی قــرار بــود بــره؟« گفتم: »بــه من گفت با 
یه سری از فرمانده ها با هواپیما مــی رم!« گفت: 
»شنیدی هواپیما سقوط کرده؟« تا این را گفت، 

تمام بدنم یخ کرد. 
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